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کــارشــنــاس زبـــان و ادبــیــات فارسی  فــرزانــه توکلی 
کارشناس ارشــد ایران شناسی اســت و از سال  و 
1384 فعالیت های پــژوهــشــی خــود را در زمینۀ 
ــرد و از ســال  کـ ــاز  ــودک و نـــوجـــوان آغــ ــ ک ادبـــیـــات 
1390 در مجتمع جوادالائمه )ع( با سمت مربی 

کتاب خوانی و قصه گویی مشغول به کار شد. 

سه شنبه است؛ در خانه نشسته ام. آخرهای پاییز است. کلاس ها هنوز 
برخط )آنلاین( برگزار می شود.

قصۀ سنگ آسیاب بابک صابری را جلسۀ پیش خوانده بودم و حالا قرار 
است درباره اش صحبت کنیم.

در کلاس چهارم با بچه ها خوش وبش می کنم. آن ها در محیط پیام رسان 
گزارش می دهند که در هفتۀ اخیر چه کرده اند: »خانم، ما بگیم؟ خانم، 
ما یه قصۀ دیگه هم دربــارۀ سنگ آسیاب شنیدیم« چشمم به پیامی 
کردیم که سنگ آسیاب داره و دربارۀ  می افتد: »خانم، ما یه شعر پیدا 

آسیابانه. اجازه هست بخونیم؟«
پیام را محمدجواد منتظری نوشته است. صدا و تصویرش را باز می کنم. 
خندان و بشاش با همسانۀ )لباس فرم( مدرسه چهارزانو جلوی دوربین 

نشسته است. زبان بدن و هیجانش نشان می دهد خیلی برای خواندن 
گرم وگیرا احوالم  را می پرسد، به خاطر قصه های شیرینم از  ذوق دارد. 
من تشکر می کند و می گوید که کلاس قصه گویی را خیلی دوست دارد. 
لحن کلام کودکانه اش ساده و بی ریاست و سرخوشی جانانه ای به عمق 
وجــودم می بخشد. شــروع به خواندن می کند. شعر او طنزی در قالب 
ــرای بچۀ دبستانی مشکل به نظر  که روان خواندنش ب مثنوی اســت 
کردن واژه های سختی همچون »دلو«  می رسد؛ اما محمدجواد از پس ادا
و »مستجاب الدعوه« نیز خوب برمی آید و شعر را تمام وکمال بدون غلط 

می خواند.
ــه انــتــهــا مــی رســد مــن شــگــفــت زده از تسلط مــحــمــدجــواد لب  وقــتــی ب

بــه تحسین می گشایم و بــا عــبــاراتــی مثل 
»هزاران درود« و »آفرین بر شما« تشویقش 

می کنم.
چنان به وجد می آید که ریزریز می خندد. 
سعی می کند خنده هایش را پشت دفترش 
کند و دائــم دفتر را جلوی دهانش  پنهان 
که فکر می کنم هنوز آن طور  می گیرد. من 
ــاورده ام،  ــی کــه باید حــق تشویق را بــه  جــا ن
دوباره تحسینش می کنم و صدا و تصویر را 

می بندم. این اولین و آخرین باری است که محمدجواد را می بینم.
گروه همکاران پیامی  درست سه روز بعد در همان محیط واتساپ در 
می آید. متن پیام را می بینم و خشکم می زند. تسلیتی است از طرف 
ــت دانـــش آمـــوز عــزیــزمــان، محمد جـــواد منتظری...«  ــذش : »درگ مــدیــر
ــل قاب  بقیه اش را نمی بینم. تصویر ســه روز پیشِ محمدجواد داخ
ــرم صـــدای جیغ  صفحه نمایش پیش چشمم نقش مــی بــنــدد. در س
کــه قلب محمدجوادِ  می پیچد. بعد از تماس بــا همکارم می فهمم 

خوش قلب و مهربان با کمک باطری می تپیده است. 
ــارۀ محمدجواد بیشتر  ــ کــه درب کنجکاو مــی شــوم  بــا وقـــوع ایــن فاجعه 

ــدارم؛  ــ بـــدانـــم. شــنــاخــت چــنــدانــی از او ن
ــا شــرایــط  ــه دو ســــال مـــتـــوالـــی را بـ کـ ــرا چـ
کرونایی گذرانده ایم و هیچ وقت بچه های 
کــــلاس چـــهـــارم را از نـــزدیـــک نـــدیـــده ام 
ــه آمـــوزش  کــه ب و زمـــان مــحــدودی را هــم 
گذرانده ایم، دانش آموزانی  نیمه حضوری 
مثل محمدجواد، به دلیل شرایط ویژه ای 
کــه داشــتــنــد، بــه مــدرســه نــمــی آمــدنــد. به 
آرشیو کلاسی ام نگاهی می اندازم. پیام های 
صوتی محمدجواد را یکی یکی باز می کنم؛ 

! سؤال های درسی را با کلامی آهنگین و  همه سرشار از عطوفت و مهر
لحنی مهربان پاسخ داده و در پایانِ همۀ پیام هایش، بعد از تشکر، برایم 
کرده است. همۀ تکالیف را با خط خوش و طمأنینه، حتی  دعای خیر 
بیش از آنچه درخواست داشته ام، نوشته است. چه روح نواز و حالا که از 

دستش داده ایم چه حزن انگیز است!
از آن به بعد سه شنبه ها را با جان کندن به کلاسِ چهارم می روم. حالا که 
گر محمدجواد  کلاس ها حضوری شده است، در سرم خیال می بافم که ا
کـــدام نیمکت می نشست و بـــرای هــر قصه چه  اینجا بـــود، الان روی 
فعالیت هایی را انجام مــی داد. تحمل کلاس چهارم روز سه شنبه  برایم 
طاقت فرساست، هرچند محمدجواد، آراسته و با متانت، گوشۀ کلاس در 
قاب تصویر با چشم هایی زلال و نگاهی معصومانه به من لبخند می زند. 

کــلاس قصه گویی را 
ــت دارد.  خیلی دوسـ
لحن کلام کودکانه اش 
ســـاده و بــی ریــاســت و 
سرخوشی جانانه ای 
ــق وجـــــــودم  ــ ــم ــ ــه ع ــ ــ ب

می بخشد.

ــال  ــ ــی خــ ســـــــــرم  در 
ــر  ــ گـ ــه ا ــ ــ مـــــی بـــــافـــــم کـ
ــواد ایــنــجــا  ــمـــدجـ ــحـ مـ
وی کــدام  بـــود، الان ر
می نشست  نیمکت 
و بــــرای هـــر قــصــه چه 
فعالیت هایی را انجام 

می داد.
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